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والدين با توجه بيش ازحد به فرزندان 
از خودشان غافل مى شوند

پدر و مادرها همچون غول جادو

ــب پدر و مادرهاى ايرانى به يك اصل از صميم  � اغل
ــت كه بچه آدم اگر 60  قلب اعتقاد دارند و آن اين اس
ــالش هم شود بچه است. همين بچه به محض تولد  س
مركز توجه والدينى مى شود كه از آن پس تمام تلاش 
ــه كار مى گيرند و به اعتراف  ــايش او ب خود را براى آس
خودشان از همه خواسته هايشان مى گذرند تا فرزند يا 
فرزندانشان كمبودى را احساس نكنند. اين ميان آنچه 
بيشتر اوقات مغفول مى ماند روابط ميان والدين است. 

دلمان نمى خواهد كمبودى داشته باشند
در گذشته نه چندان دور با 10، 12 بچه قدونيم قدى 
ــتر با كمك ابر و باد و مه و خورشيد و فلك و  كه بيش
ــدند  البته با هميارى بچه هاى اول و دوم بزرگ مى ش
ــتم خانواده بر پايه پدرسالارى بنا  و در حالى كه سيس
بود، خواسته ها و نيازهاى فرزندان در اولويت خانواده ها 
قرار نداشت. خانم سپهرى، 59 ساله و معلم بازنشسته 
مقطع دبستان مى گويد: «ما سه تا خواهر بوديم و پنج تا 
ــر. آن هم كجا؟ در خانه اى كه فقط دو اتاق داشت  پس
و يك سالن پذيرايى كه هميشه درش قفل بود و فقط 
موقع ميهمانى ها رنگش را مى ديديم.» خانم سپهرى 
ــد او به همراه خواهر و برادرهايش توى همين  مى گوي
خانه نقلى بزرگ شدند و درس خواندند و شكايتى هم 
نداشتند. «نمى شد حرفى بزنيم. اگر صدايمان در مى آمد 
مى گفتند همين كه هست. حالا بچه هاى اين زمان اتاق 
كه هيچى، ماشين اختصاصى مى خواهند.» او اعتراف 
ــت  مى كند كه چون خودش آن روش زندگى را دوس
نداشته، هميشه تلاش كرده كه سه  فرزندش كمبودى 
ــند. «نمى دانم موفق بودم يا كار درستى  ــته باش نداش
ــرم مى خواستيم آنها در خانه ما  كرديم اما من و همس
تجربه تلخى نداشته باشند. ولى با پرسش شما بله فكر 
ــه وقتمان را براى  ــتيم و هم مى كنم از خودمان گذش
ــتند كه  آنها صرف كرديم.» پدر و مادرهاى زيادى هس
همچون خانم سپهرى اعتقاد دارند بايد تمام توان خود 
ــته هاى فرزندانشان كنند. آقاى سامان،  را صرف خواس
ــك و داراى يك پسر 9 ساله است.  ــاله، دامپزش 38س
ــى آورى بايد تمام  ــر من وقتى بچه اى به دنيا م «به نظ
ــت را بكنى تا بهترين زندگى را داشته باشد. من  تلاش
و همسرم از همديگر غافل نيستيم اما دلم نمى خواهد 
ــتم به پدر و مادرم  يك روزى هم مثل خودم كه برگش
گفتم چرا من را به دنيا آوردند، بچه  من هم همين حرف 

را به ما دو تا بزند.»
خانواده ها با يكديگر رقابت دارند

حسين ابراهيمى مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه 
ــدر و مادرها به  ــش از اندازه پ ــاره دلايل توجه بي درب
فرزندان مى گويد: «اكثر والدين امروز، خودشان فرزندان 
ديروز هستند كه در گذشته به اندازه كافى مورد توجه 
ــان  ــه اين ذهنيت را با خودش قرار نگرفته اند و هميش
داشته اند كه وقتى صاحب فرزند شدند اين كمبودها را 
براى فرزندانشان از ميان ببرند.» ابراهيمى مقدم با بيان 
اينكه به طور مثال وقتى پدر و مادرى در زمان كودكى 
از داشتن يك اسباب بازى خاص محروم بود ه اند، سعى 
مى كنند به محض اينكه فرزندشان در آن سن خاص 
قرار گرفت، آن اسباب بازى را برايش فراهم كنند، اضافه 
كرد: «متاسفانه پدر و مادرها كمتر به عنوان پدر يا مادر 
بلكه بيشتر والد يا والده محسوب مى شوند. به عبارت 
ــد كه بايد تا آنجايى كه ممكن  ــر اين تفكر را دارن ديگ
است وضعيت فيزيولوژيكى فرزندانشان را مورد توجه 
ــوش كرد ه اند كه توجه و محبت به  قرار بدهند و فرام
فرزندان يكسرى اصول دارد و اولين اصل اين است كه 
انسان به خودش توجه كند و براى خودش هم اهميت 
ــد و خودش را دوست داشته باشد.» به گفته  قايل باش
اين استاد دانشگاه از ديگر دلايل توجه بيش از حد به 
ــاختارهاى اقتصادى و اجتماعى  فرزندان را بايد در س
جست وجو كرد. «بسيارى اوقات شاهد اين هستيم كه 
پدر و مادرها به دليل احساس لطيف پدر و مادر بودن 
و عشق ورزى به فرزندانشان تصميم مى گيرند اصطلاحا 
ــان  ــان بگيرند و به فرزندانش ــه را به دهان خودش لقم
ــتفاده نمى كنند  بدهند. در واقع حداقل امكانات را اس
ــترى برخوردار باشند.»  تا فرزندانشان از امكانات بيش
حسين ابراهيمى مقدم، چشم وهم چشمى را هم در بروز 
رفتارهاى بيش از حد محبت آميز پدر و مادرها دخيل 
مى داند. «اگر فردى براى فرزندش كارى انجام مى دهد 
خانواده هاى ديگر هم به رغم اينكه در فشار قرار دارند 
بايد اين كار را بكنند و در غير اين صورت احساس گناه 

خواهند داشت.»
مى خواهيم عذاب وجدان نداشته باشيم

ــن ميان يك عده از پدر و مادرها هم وجود دارند  اي
كه قبول دارند كه كارشان چندان درست نيست اما باز 
هم نمى توانند در برابر خواسته هاى بجا و حتى نابجاى 
ــان مقاومت كنند. خانم كارگشا، 45ساله و  فرزندانش
ــت. او اعتقاد دارد كه او  فوق ليسانس علوم سياسى اس
و همسرش همچون غول جادو مدام آرزوها و نيازهاى 
ــا: «اين طورى  ــرآورده مى كنند ام ــان را ب دو فرزندش
ــتند و كمبودى احساس  ــه خوشحال هس آنها هميش
ــاله و پسرم هشت ساله است.  نمى كنند. دخترم 14س
نگرانى ما اين است كه آنها وقتى بزرگ و وارد اجتماع 
شوند، نتوانند به تنهايى گليم خودشان را از آب بيرون 
بكشند.» خانم كارگشا با نگاه به خانواده هاى اطرافش با 
لبخند تلخى مى گويد: «چشمم آب نمى خورد. بچه هاى 
برادرم حتى با اينكه ازدواج كرده اند و زندگى مستقلى 
دارند اما باز هم نگاهشان به دست پدر و مادرشان است. 
ما علاوه بر اينكه خودمان را فراموش مى كنيم ناخواسته 
ظلمى هم به بچه هايمان مى كنيم كه دودش در آينده 

هم در چشم ما مى رود و هم در چشم بچه ها.»

دريچه

گفت وگو با كتايون خوشابى 
درباره فرزندسالارى و اعتماد به نفس
در خانواده هاى فرزندسالار 

خشونت و پرتحركى ديده مى شود
خانواده هايى كه به جاى والدينى دانا و مقتدر، فرزندان  �

در آنهـا براى كوچك ترين اتفاقـات خانواده هم اظهارنظر 
و در واقـع اعمال نظـر مى كنند، اين روزهـا خيلى زياد در 
جامعه ايرانى ديده مى شوند. اما آيا اين فرزندان اعتماد به 
نفس بالاترى دارند و آيا نسلى كه از اين فرزندان تشكيل 
مى شود؛ نسل موفق ترى است؟ با دكتر كتايون خوشابى، 
روانپزشك كودك و نوجوان در اين مورد گفت وگو كرده ايم: 

 آيا شيوع فرزندسـالارى مى تواند در خانواده هاى  �
ايرانى به تربيت نسـلى منجر  شـود كه اعتمادبه نفس 
بالاترى دارند؟ و آيا اساسـا مى تـوان رابطه اى معنادار 
ميان فرزندسـالارى و اعتماد به نفس نسل بعد برقرار 

كرد؟ 
ــت. اگر ما بخواهيم در مورد  به هيچ وجه اين گونه نيس
ــالار صحبت كنيم و اينكه روش هاى  خانواده هاى فرزند س
ــس بالا در فرزندان  ــى آنها آيا منجر به اعتماد به نف تربيت
ــاره اى  ــبك هاى فرزندپرورى اش ــود يا نه، بايد به س مى ش
داشت باشيم. ما معمولا سبك هاى فرزندپرورى را اين گونه 
ــيارى از مواقع ممكن است روش تربيتى  مى بينيم: در بس
ــد. يعنى پدر و مادر انتظار فرمانبردارى و  ــتبدانه باش مس
ــد. فرزندانى كه در  ــت بى چون و چرا از فرزندان دارن اطاع
اين گونه خانواده ها بزرگ مى شوند، به نوعى دچار شخصيت 
ــران اطاعت مى كنند،  ــولا از ديگ ــتند و معم انفعالى هس
فرمانبردار هستند و حرف شنوى كامل دارند، در اين گونه 
كودكان در آينده ممكن است ميزان افسردگى نسبت به 
ــد. در كنار آن به خانواده هايى  ديگر همسالان بيشتر باش
اشاره مى كنيم كه روش هاى تربيتى آنها، بى تفاوت است. در 
خانواده هايى كه اين گونه روش هايى دارند، بچه ها به صورت 
ــاى خانواده در كنار هم  ــودرو بار مى آيند و افراد و اعض خ
به صورت هم خانه زندگى مى كنند و والدين هيچ كنترلى 
ــبت به مسايل و نيازها و  روى فرزندان ندارند و معمولا نس
مشكلات آنها ممكن است كه عكس العمل مناسبى نشان 
ــر خانواده هايى وجود دارند كه روش  ندهند. از طرف ديگ
تربيتى آنها سهل گيرانه است. در اين گونه خانواده ها، توزيع 
ــار داريم كه  ــكال دارد. ما به طور طبيعى انتظ ــدرت اش ق
توزيع قدرت در خانواده ديده شود. در اين حالت قدرت بر 
اساس سلسله مراتب خانواده تقسيم مى شود. بر اين اساس 
سرپرست خانواده بايد قدرت بيشترى داشته باشد كه در 
ــب موارد پدر يا مادر در اين جايگاه قرار مى گيرند و در  اغل
مورد فرزندان نيز بر اساس سن و نه بر اساس جنس، قدرت 
توزيع مى شود. در حالى كه در خانواده هايى كه ذكر كرديم، 
ــكال دارد، در مورد خانواده هايى كه روش  توزيع قدرت اش
تربيتى مستبدانه دارند، هميشه حرف اول و آخر را والدين 
مى زنند، در خانواده هاى بى تفاوت هيچ كس سرپرستى را بر 
عهده نمى گيرد، گاهى والدين اين مهم را بر عهده مى گيرند 
ــهل گيرانه  و گاهى فرزندان. در مورد روش هاى تربيتى س
يا خانواده هايى كه سهل گير هستند، توزيع قدرت به اين 
ــن خانواده ها فرزندان حرف  ــكال دارد كه در اي صورت اش
ــالارند و  اول و آخر را مى زنند. در خانواده هايى كه فرزند س
معمولا همه تصميم ها را فرزندان برعهده دارند، پرتحركى و 
پرخاشگرى ديده مى شود. اين گونه كودكان معمولا پرتوقع 
ــتند چون به صورت ويژه با آنها رفتار مى شود انتظار  هس
ــه از همه چيز  زيادى از جامعه اطراف خود دارند و هميش
شاكى اند به خصوص از رفتار معلم و دانش آموزان و هميشه 
از اين شكايت دارند كه به آنها توجه لازم نمى شود در حالى 
كه توقع و خواست آنهاست كه بيش از حد و طبيعى است 
كه جامعه برخورد ويژه اى همانند برخوردى كه در خانواده 
ــد. اين گونه كودكان معمولا  مى بينند، با آنها نداشته باش
آستانه تحمل ناكامى پايينى دارند و با كوچك ترين مشكل 
معمولا شديدترين عكس العمل ها را نشان مى دهند و خيلى 
ــوند. در خانواده هاى سهل گير،  ــته مى ش زود نااميد و خس
ــته اى كه دارند به ششمى آنها هم كه  بچه ها از پنج خواس

مورد خواست خودشان نيست، مى رسند. 
 اين برخورد والدين در خانواده هاى سهل گير چگونه  �

به وجود آمده است؟ 
خيلى از مواقع وقتى خانواده هاى فرزند سالار را مى بينيم 
و روش هاى تربيتى آنها را بررسى مى كنيم، به مشكلى در 
گذشته والدين برمى خوريم. چرا والدين سهل گير شده اند؟ 
ــايه زندگى گذشته ما روى زندگى كنونى ادامه  معمولا س
ــان والدينى  ــته خودش ــهل گير در گذش دارد. والدين س
ــن و  ــف بوده اند يا والدين خش ــر طي ــته اند كه دو س داش
ــته اند كه اين موجب شده كه در كودكى  سختگيرى داش
به خواسته هايشان نرسند. بنابراين هنگامى كه خودشان 
در مقام والدين قرار گرفته اند، چون از تربيت خودشان در 
ــاس بدى دارند، به طور جبرانى پدر يا مادر  كودكى احس
ــن خيلى خوب يا زيادى  ــوند كه والدي زيادى خوب مى ش

خوب از آنها اسم مى بريم. 
 نسـل بعدى كـه در واقـع فرزندان ايـن فرزندانى  �

هستند كه در خانواده هاى فرزندسالار تربيت شده اند، 
چه شـيوه اى از رفتار را خواهند داشـت؟ نسلى كه اين 
فرزندان تربيت مى كنند، چه ويژگى هايى خواهد داشت؟ 
ــه خانواده ها  ــردم در اين گون ــا بر خلاف تصور م اتفاق
ــهل گير، معمولا اعتماد به نفس كاذبى  كودكان والدين س
ــت و در حقيقت  دارند و اين اعتماد به نفس حقيقى نيس
ــكننده و آسيب پذيرند و چون  از نظر شخصيتى ترد و ش
ــه اين توقعات  ــادى دارند و معمولا ب ــران توقع زي از ديگ
نمى رسند، تا حدودى ممكن است افسردگى نيز پيدا كنند. 
اين افراد اعتمادبه نفس شكننده و خيلى وابسته به قضاوت 
ديگران دارند يعنى اگر احساس كنند كه از طرف ديگران 
ــاس  مورد قبول اند اعتماد به نفس بالاتر دارند و اگر احس
كنند خيلى مورد قبول ديگران نيستند، اعتمادبه نفس شان 
سقوط مى كند و ممكن است كه احساس نااميدى كنند و 

افسرده شوند. 

روزنه

سال دهم    شماره 1742فرهنگ ايراني يكشنبه  5 خرداد 1392

  آيا مى توان گفت كه فرزندسـالاري در جامعه فعلى  �
ايران با قرن ها مردسالارى، ارتباطي دارد؟

نمى توان گفت زيرا جبرانى در كار نيست. مردسالارى هنوز 
هم فعال است و به اشكال مختلف در حال چالش با زن سالارى 
است. ولى فرزندسالارى آن چيزى است كه فارغ از اين چالش 
ــت. اين وضع جديد  ــكل و قوت گرفتن اس و نزاع در حال ش
براى هر دو سوى اين رابطه يعنى زنان و مردان به يك اندازه 
گرفتارى زا است. در گذشته خانواده ها براى اينكه پسر سر به 
ــود، زنش مى دادند، زنان براى اينكه مرد را به اصطلاح  راه ش
اهل خانواده كنند، مدام بچه مى آوردند و مادرانى آرزوى بزرگ 
ــيدند تا در مقابل شوهران بايستند.  ــدن پسران را مى كش ش
ــاله به نحوى پا برجاست،  اما امروزه ضمن اينكه هنوز اين مس
ــت كه به آن فرزندسالارى  ــاله ديگرى در حال ظهور اس مس
ــود. فرزندسالارى براى آن مساله اى تازه است كه  گفته مى ش
مساله قبلى را حل نكرده رها مى كند و مساله تازه اى را پيش 
مى كشد. از اين رو، خانواده ايرانى با مساله تازه اى روبه رو شده 
است كه هنوز ابعاد و دامنه آن را درك نمى كند. البته اشتباه 
ــاله خاص ايران است و در ديگر  است اگر فكر كنيم اين مس
كشورها وجود ندارد. هم غرب سرمايه دارى آن را تجربه كرده 
و هم چين كمونيست به شكلى ديگر در حال تجربه آن است. 
ــته هم به لحاظ تغييرات اقتصادى و هم  طى يك دهه گذش
تغييراتى كه در ساختار خانواده صورت گرفته، فرزندسالارى 
ــت. اين پديده اى  ــده جديد رخ نموده اس به عنوان يك پدي
ــت كه به زبان ديگر آن را پيدايش والدين هليكوپترى نام  اس
گذاشته اند؛ يعنى والدينى كه مثل پروانه به دور بچه هايشان 
مى گردند و مدام آنها را تغذيه مى كنند، مواظبند آفتاب مهتاب 
نبينند، سرما نخورند، كسى حرف بد به آنها نزند، آبميوه شان 
را سرموقع به اتاقشان مى برند كه قوى شوند، پوفشان مى كنند 
كه گرد و خاك رويشان ننشيند و حتى اگر دستشان برسد به 
خورشيد هم مى گويند درنيا كه پوست صورت بچه مان سرخ 

مى شود و از اين قبيل. 
  چرا در سـبك زندگى كنونى ايرانيان، پدر و مادرها  �

همـه  دار و نـدار و انرژى خـود را براى فرزنـدان متمركز 
مى كنند و گاهى احساس مى شود كه اصلا به زندگى خود 

فكر نمى كنند؟ 
ــت. تعريفى هم  براى اينكه چندان زندگى اى در كار نيس
براى زندگى وجود ندارد و تنها برنامه اى كه اغلب زوج ها براى 
زندگى خود دارند اين است كه ماه عسل را كجا بروند. بقيه اش 
ــدار و طولانى كه هر دو را  ــت. يك بى برنامگى كش تكرار اس
ــته و دلزده مى كند. اين بى برنامگى را والدين با مشغول  خس
شدن به زندگى كودكانشان و برنامه ريزى براى آن، به اصطلاح 
روانكاوى «جبران» مى كنند. اين مكانيسم جبران سازى سبب 
مى شود آنها فكر كنند كه در زندگى برنامه دارند و بى معنايى 
زندگى خود را معنادار كنند. هرچه به اين برنامه مى چسبند و 
براى تحقق آن بيشتر تلاش مى كنند، بيشتر غرق مى شوند و 
معناى زندگى خود را از دست مى دهند. زندگى زناشويى در 

ايران از لحاظ بى برنامگى، اندوهبار است. 
  آيـا در تاريـخ ايران هم، اهميـت دادن به فرزندان و  �

خرج كردن همه سـرمايه هاى مـادى و معنوى براى آنها، 
سابقه داشته اسـت يا اين يك خصيصه مربوط به دوران 

فعلى است؟ 
ــبخت تر بودند،  ــدر و مادرها قبلا خوش ــه بگوييم پ اينك
ــن بچه ها بودند كه  ــته اي ــت.  در دوران گذش گزافه گويى اس
ــروز اين پدر و  ــادر زندگى مى كردند. اما ام ــار» پدر و م «كن
ــى مى كنند. به اين  ــتند كه «كنار» بچه ها زندگ مادرها هس
ــون آن را به يك معناى دقيق  ــه «كنار» توجه كنيد چ كلم
به كار مى برم. يعنى پدر و مادرها به زايده اى از زندگى بچه ها 
تبديل شده اند؛ زايده اى كه همه آن نگرانى، اضطراب و زحمت 
است. حتى وقتى دخترها ازدواج مى كنند هم تن پدر و مادرها 
مدام مى لرزد كه مبادا شوهرش معتاد باشد، مبادا بد دل باشد، 
مبادا خسيس باشد، مبادا اهل خانواده نباشد و رفيق باز باشد و 
صدها مبادا و مباداى ديگر. براى پسرها هم دلهره هاى ديگرى 
ــد، ددرى باشد، خانه دارى  وجود دارد. نكند زنش ولخرج باش
ــد، فقط به خانواده خودش بچسبد و پسرمان را به  بلد نباش
ــه اش را با خواهر و مادرش قطع كند و  اصطلاح بقاپد و رابط

از اين جور چيزها. ولى مى توانم بگويم كه در هيچ دوره اى از 
تاريخ ايران به اين شيوه پدر و مادر فداى بچه ها نبوده اند. اين 
ــرمايه گذارى افراطى و بيش از حد روى بچه ها هم دلايل  س
جهانى دارد و هم دلايل ملى. دلايل جهانى آن هم اقتصادى 
ــان به يك صنعت  ــم فرهنگى. تربيت بچه همزم ــت و ه اس
اقتصادى – فرهنگى تبديل شده است كه در آن پدر و مادرها 
ــن پدر و مادرها نه تنها  ــد هزينه هايش را بپردازند. بنابراي باي
ــاعات كارى شان زحمت بكشند و در نظام توليدى  بايد در س
ــان را هم بايد براى شركت در نظام  كار كنند بلكه بچه هايش
توليد آينده تربيت كنند؛ كلاس زبان، كلاس كامپيوتر، كلاس 
ورزش، و حتى كلاس هنر و چيزهاى ديگر. براى پاسخگويى 
به اين نيازها هم تا دلتان بخواهد، كالا و خدمات توليد مى شود. 
پس تربيت بچه تبديل به يك «صنعت» شده است؛ صنعت 
به همان معنايى كه پيش از اين متفكران انتقادى به آن اشاره 
ــد. از طرف ديگر، تربيت فرزند خودش تبديل به يك  كرده ان
فرهنگ شده است؛ فرهنگى كه مدام كتاب هاى روانشناسى 

عاميانه و رسانه هاى جمعى توى بوق 
آن مى دمند و به پدر و مادرها يادآور 
مى شوند كه براى تربيت بچه هايشان 
ــان  ــد كه شخصيت ش ــه كار كنن چ
ــانه  ــكل بگيرد. اين نش ــت ش درس
ــينى و تمدن است. علاوه بر  شهرنش
ــل جهانى، دلايل ملى هم وجود  دلاي
ــى از دلايل ملى به جامعه  دارد. بخش
ــلامى باز مى گردد و  بعد از انقلاب اس
برخى به رقابت هاى طبقاتى. جامعه 
ــت كه هنوز از تلاطم  ما جامعه اى اس

ــه دهه گذشته درگير مسايل سياسى  نيفتاده و مدام طى س
ــت؛ جنگ، بازسازى، اصلاحات و...  و اقتصادى بزرگ بوده اس
ــه خود را پيدا نكرده  ــن جامعه هنوز فرصت فكر كردن ب . اي
است. در اين شرايط، پدر و مادرها هنوز نمى دانند كه از زندگى 
مشتركشان چه مى خواهند و چه بايد بكنند؛ بنابراين، منتش 
را سر بچه ها مى گذارند كه ما به خاطر شما نابود شديم، ما به 
ــما خودمان را فدا كرديم. زندگى معناى خودش را  خاطر ش
ــور و شوقى براى زندگى كردن وجود  ــت داده است. ش از دس
ندارد و برنامه ريزى هاى پدر و مادرها همه ساختگى است. از 
ــديد به وجود آمده است  طرف ديگر، نوعى رقابت طبقاتى ش
ــاس مى كنند بايد هر چه بيشتر روى  كه در آن والدين احس
بچه هايشان سرمايه گذارى كنند. حالا ديگر خيلى ساده است 
ــد و كلاس زبان خارجى  ــتا هم كلاس كنكور باش كه در روس
ــت براى رقابت طبقاتى و  ــى اس و كلاس كامپيوتر. اين روش

ــهرى بيشتر در گير آن بود ولى  در گذشته طبقه متوسط ش
اكنون به سبك زندگى همه طبقات اجتماعى در شهر و روستا 
تبديل شده است. بنابراين به هر دو دليلى كه گفتم، تمركز بر 
سرمايه گذارى روى كودكان بيشتر شده و پديده فرزندسالارى 

هم به وجود آمده است. 
  آيا مى توانيم بگوييم كه افـراط در توجه به فرزندان  �

و آينـده آنها، عملا باعث مى شـود زوج هاى جوان خيلى 
ايده آل درباره بچه دار شدن فكر كنند و چون امكانات لازم 
را براى بچه ها ندارند، اصلا بچه دار نمى شوند؟ يا اينكه بايد 
بچه دار نشدن را نشـانه اى از والدينى دانست كه به خود 
بيشتر از بچه فكر مى كنند و در پى رفاه و لذت از زندگى 

خودشان هستند؟ 
ــت؛ از طرفى با رشد و  دو جريان عملا وجود خواهد داش
ــوان ايده آل هاى بزرگى  تبليغ صنعت بچه آورى، زوج هاى ج
ــرف ديگر حوصله  ــت؛ از ط ــراى تربيت بچه خواهند داش ب
ــدن را ندارند؛ زيرا بدنشان از ريخت مى افتد، هنوز  بچه دارش
به خواست هاى خودشان نرسيده اند، 
ــفر  معناى زندگى را نفهميده اند، س
ــد، نمى خواهند مثل  خارجه نرفته ان
پدر و مادرهايشان همه اش بشورند و 
ــتمال دستشان باشد و  بسابند و دس
ــرخ كرده بدهند.  بوى روغن و پياز س
نتيجه اين وضعيت دوگانه آن مى شود 
كه همان بهتر كه از خير بچه دارشدن 
ــبند. ولى اين  بگذرند و حال را بچس
زوج هاى جوان هم قربانى خواهند بود. 
چون از زندگى تنها رسيدگى به بدن و 
گرفتار صنعت زيبايى شدن بيشتر نصيبشان نمى شود. معناى 
واقعى زندگى همچنان پنهان است. بدن هاى آماسيده و رنگ 
شده نمى تواند آرامش و شادى واقعى زندگى را به همراه آورد. 

  آيا توجه بيش از حد به فرزند باعث نمى شود فرآيند  �
يادگيرى دموكراسى در خانواده و توجه به آراى ديگران، 
با اختلال روبه رو شـود و بچه ها به روش هاى اسـتبدادى 

گرايش پيدا كنند؟ 
آنچه در حال شكل گيرى است نه استبداد درون خانوادگى 
بلكه بيشتر نوعى هرج و مرج و آنارشى است كه هم از ساختار 
ــت و هم از استبداد خانوادگى  دموكراتيك خانوادگى دور اس
پيشين. بچه اى كه «لوس» و «ننر» باشد را شايد بتوان سر به 
ــرد، ولى بچه هاى «متوقع» را هيچ كارى نمى توان كرد.  راه ك
ــتر مى شود و هزينه هايش از جيب  توقعى كه روز به روز بيش
ــت؛ هم هزينه هاى مادى اش و هم هزينه هاى  پدر و مادر اس

ــاله نوعى خودخواهى گسترده را به وجود  روانى اش. اين مس
مى آورد كه اگر در گذشته با تعداد بچه هاى زياد (متوسط سه 
تا چهار بچه) كمى تعديل مى شد، حالا به يكى، دو بچه حتى 
به نزاع و ستيزه بچه ها هم براى به دست آوردن فضاى حياتى 
بيشتر هم منجر نمى شود. همه چيز بين همان، يكى دو بچه 

تقسيم شده است. 
  آيا مى توانيم بگوييم كه در خانواده، مدرسه، رسانه ها  �

و مكان هاى عمومى جامعه، نشانه هايى از فرزندسالارى را 
مى توان ديد و به اين نتيجه رسيد كه اين پديده همگانى 

شده است و ويژگى يك طبقه خاص اجتماعى نيست؟ 
ــد است. در عرصه عمومى البته  بله، اين پديده رو به رش
ــا با نوعى فرهنگ خودخواهى و منفعت طلبى پيش از اين  م
ــاهد  ــد بچه هاى متوقع ما ش ــم مواجه بوده ايم ولى با رش ه
ــتيم كه شرايط و قواعد عرصه عمومى  گروهى از جوانان هس
ــان  ــت خودش را نمى توانند تاب بياورند و به منفعت و خواس
مى انديشند. فرقى هم نمى كند كه طرف «پرايد» سوار بشود يا 
«لكسوس»؛ گروهى از هر دو، آشغال بستنى شان را از شيشه 
بيرون مى اندازند و هر دو وقتى در جاده هاى بين راهى ترافيك 
است از شانه خاكى جاده از بقيه سبقت مى گيرند! بنابراين، اين 
خودخواهى و توقع از ديگران طبقه اجتماعى نمى شناسد و به 

يك فرهنگ عمومى تبديل شده است. 
جامعـه اى كـه بعدهـا كودكانى كـه در حـال حاضر  �

در خانواده هـاى فرزندسـالار تربيـت شـده اند، چگونه 
خواهـد بود. تفاوت اين جامعه بـا جامعه اى كه والدين در 

حانواده هاى پدرسالار تربيت شده اند چه خواهد بود؟ 
ــته بود نوعى اطاعت گرايى استبدادى  فضايى كه در گذش
ــد. خانواده  ــا بود كه از آن تعبير به اخلاق مى ش در خانواده ه
ــرورى و پدرسالارى نوعى نظم و اخلاق را مى طلبيد  بزرگ س
كه با حكايات و متل ها و مثل هاى ادبى يا توصيه هاى دينى در 
افراد درونى مى شد و تبديل به نوعى اخلاق مى شدكه تا حدود 
زيادى در محيط خانوادگى رعايت مى شد و در جامعه سنتى 
ــت؛ البته هر گاه كه با منافع قومى و قبيله اى  نيز كاربرد داش
ــدن شهرها و عدم كارآيى اخلاق  در تعارض نبود. با بزرگ ش
ــنتى، نوعى اخلاق غربى شهرنشينى در اواخر دوره پهلوى  س
ــدف آن تعريف نحوه روابط  ــد كه ه دوم در جامعه مطرح ش
ــى در عرصه عمومى بود. اين اخلاق در پى آن بود كه  اجتماع
صرف نظر از دينى بودن يا نبودن فرد، اخلاق معاشرت يا آداب 
شهرنشينى را به افراد به عنوان نوعى «اتيكت» بياموزد. بنابراين 
ــنتى  جامعه ايران در اواخر دوران پهلوى تركيبى از اخلاق س
ــت كه هر يك بخش هايى از زندگى اجتماعى  و مدرن را داش
را سامان مى دادند. يعنى هم بزرگ سرورى و پدرسالارى بود 
ــهرى به شيوه غربى آن. در دوران پس  و هم اخلاق مدرن ش
ــدرن، اخلاقى كه توجيه دينى  ــلاب به جاى آن آداب م از انق
ــه دليل تغييرات  ــد. ولى ب ــت، جايگزين ش پررنگ ترى داش
اجتماعى و بزرگ شدن جامعه اخلاق سنتى تغيير كرد و ديگر 
كاربرد قوى گذشته آن به حاشيه رفت. نسل جديد در فضايى 
بزرگ مى شوند كه ديگر كدهاى اخلاقى سنتى كمرنگ شده و 
كدهاى اخلاقى براى تعامل مردم در عرصه عمومى هنوز روشن 
نشده است. بنابراين، جامعه ما بيش از پيش نياز به روشن شدن 
اين كدهاى اخلاقى دارد؛ چه با توجيه دينى (اخلاق اسلامى) 
ــاهد نوعى هرج و مرج  و چه با توجيه مدرن آن. وگرنه بايد ش
ــترش نوعى خودخواهى و  در روابط اجتماعى بود؛ يعنى گس
منفعت طلبى افسارگسيخته، كه طبيعتا نسل جديد پتانسيل 

بيشترى براى آن دارد. 
آيا اساسـا بايد در مورد فرزندسالارى در خانواده ها و  �

تاثير آن بر اجتماع نگران باشيم؟ 
اين نگرانى جدى است. اصلى ترين نگرانى براى از دست 
ــت؛ نگرانى درباره اينكه معناى  رفتن زندگى پدر و مادرهاس
ــالم و شاد  ــت و چطور بايد براى يك زندگى س زندگى چيس
برنامه ريزى كرد. ولى در آينده با تغيير نسل (حدود 10 سال 
ــان در ابتداى جوانى  ديگر)، پدر و مادرهايى كه امروز خودش
هستند، بايد نگران باشند زيرا به دلايل مختلف نرخ باردارى 
ــت و پدر و مادرهاى چند سال ديگر يك  در حال كاهش اس
ــن تصوير قاطع نظام  ــت؛ اي يا حداكثر دو بچه خواهند داش
ــر اتفاق غيرمنتظره اى پيش  ــى خواهد بود (البته اگ خانوادگ
نيايد). در اين شرايط پدر و مادرها بايد كار كنند تا از طرفى به 
نيازهاى خودشان پاسخ دهند (سفر خارجه، تفريح، بدن آرايى 
و...) و از طرفى به نيازهاى بچه هايشان؛ وضعيتى كه بدون شك 
مسايل بسيارى را براى نظام اجتماعى ايران پديد خواهد آورد 
و عدم فكر كردن و برنامه ريزى براى آن چالش هاى بزرگى را 

به وجود مى آورد. 

مسعود كوثرى در گفت وگو با «شرق» بررسي كرد

والدين هليكوپترى و فرزندسالارى

 نگار حسينى

تفاوت فاحشى بين فرزندسالارى و والدين سالارى نيست. 
در واقع عدم آموزش والدين در رابطه با نحوه تربيت كودك، 
مى تواند به يكى از اين دو بدل شود و در نهايت اين خروجى 
كودك است كه دچار مشكل خواهد شد. در واقع دو حيطه 
در نظام تربيتى والدين وجود دارد. يكى حيطه «عاطفى»، 
ــاس اين دو حيطه  ديگرى حيطه كنترل يا «اقتدار». بر اس

سبك هاى فرزندپرورى به چهار دسته تقسيم مى شوند: 
1- فرزندپرورى مقتدرانه (علمى) 

2- فرزندپرورى مستبدانه 
3- فرزندپرورى سهل گيرانه 

4- فرزندپرورى بى اعتنا
ــه»، گرما و محبت به  ــبك فرزندپرورى «مقتدران در س
ــيده اند و ثبات  همراه كنترل رفتار هاى كودك به تعادل رس
ــاس امنيت  ــان با كودك احس و پايدارى والدين در رفتارش
ــبك باعث توليد كودكى  در كودك به وجود مى آورد. اين س
ــووليت پذير  ــا اعتماد به نفس، با عزت نفس و مس خلاق، ب

مى شود و تقريبا با هر سرشتى سازگار است. 
در سبك فرزندپرورى «مستبدانه»، گرما و محبت والدين 
كم است و در مقابل كنترل بر رفتار كودك شدت بيشترى 
دارد. اين سبك، كودكانى دمدمى مزاج و پرخاشگر كه دچار 
ــديد هستند را توليد مى كند و چنين  اختلالات رفتارى ش

كودكانى از امنيت كافى برخوردار نمى شوند. 
در سبك فرزندپرورى «سهل گيرانه»، گرما و محبت زياد 
ــت. اينها كودكانى پرخاشگر و  ولى كنترل و نظارت كم اس
ناپخته و خارج از كنترل و اصطلاحا «لوس» توليد مى كنند. 
ــطوح گرما  ــرورى «بى اعتنا»، هم س ــبك فرزندپ در س
ــارت. اين والدين،  ــت، هم كنترل و نظ و محبت پايين اس

كودكانى متوقع، سركش و نافرمان توليد مى كنند. 
ــانى دستخوش تغييرات  در دهه هاى اخير جامعه انس
بسيارى شده و تربيت كودكان براى والدين بسيار دشوار تر 
ــل هاى گذشته شده. اگر يكى از مهم ترين  دستاورد  از نس
يك ازدواج را، فرزندان حاصل از آن در نظر بگيريم، به اين 
نتيجه مى رسيم كه والدين بايد آموزش ببينند و در تربيت 
كودك خود مهارت هايى به دست آورند تا بتوانند انسان هاى 
سالمى، به لحاظ روان به جامعه تحويل دهند. اگرچه همه 
ما پدر و مادر هستيم ولى اين مهارت ها مى تواند از ما پدر 
و مادر بهترى بسازد درست مانند اينكه همه ما مى توانيم 

ــاز دارد مهارت هاى  ــه اى ني ــى يك دونده حرف بدويم ول
بيشترى به دست آورد. 

طبق مطالعات علمى به اثبات رسيده بيش از 60 درصد 
شخصيت روانى انسان در شش سال اول تولد شكل مى گيرد 
و اين نشان دهنده اهميت اين بخش از زندگى انسان است. 
هرچند تربيت فرزند امرى است مستمر، اما اين شش سال 
ــات هر فرد به  ــن و بنيادى ترين دوره هاى حي از مهم تري
ــاب مى آيد، البته به اين نكته توجه داشته باشيد كه  حس
هر زمانى والدين اين آموزش ها را ببينند مى توانند بخش 
عمده اى از گذشته كودك را جبران كنند. در واقع، كودكى 
ــتگاه  ــوب والدين و كودك، خاس ــب و روابط معي نامناس
ــت و براى جلوگيرى از  ــيارى از آسيب هاى روانى اس بس
صدمات روانى نسل هاى بعد نيز آموزش والدين مثمرثمر 
ــيب هاى روانى همانند يك ميراث شوم از  خواهد بود. آس
نسل هاى متمادى به ما رسيده و تضاد قابل لمسى وجود 
ــت كه دنياى مدرن امروز در كل به  دارد و آن اهميتى اس

كودكان مى دهد و بى توجهى كه نسبت به آموزش والدين 
براى پرورش و رشد و سلامت روانى اين موجودات مى شود. 
متاسفانه امروزه وقتى ما صاحب فرزندى مى شويم بدون 
ــته  ــه كوچك ترين اطلاعى از كليدهاى تربيتى داش اينك
ــروع  ــون و خطا تربيت كودك را ش ــيم به روش آزم باش
مى كنيم و در اصل كليد هاى رفتارى آن را آنقدر دستكارى 
مى كنيم تا بر آن تسلط يابيم. غافل از اينكه تسلط، آن هم 
ــودك را در هم  ــاختار روانى ك ــيوه اى، تمام س ــه هر ش ب
ــته و از او هر چيز خواهد ساخت جز انسانى با روان  شكس
سالم. بسيارى از رفتارهاى نامناسب امروز ما، همين طور 
ــكلات عديده روانى همچون اضطراب، افسردگى و...  مش
نشات گرفته از عدم سلامت روان ماست. پس بياييم با هم 
تلاش كنيم تا اين ميراث شوم ناشى از عدم آگاهى پدران 
و مادرانمان را كه از نسل هاى متمادى به ما به ارث رسيده 
را به كودكانمان منتقل نكنيم و با يادگيرى علم «پدرى و 
مادرى (parenting)» فرزندانى با روان سالم به جامعه 
ــت رابطه والدين با كودك  ــه كنيم. در پايان بايد گف هدي
درست مثل رابطه خورشيد با زمين است. اين فاصله نبايد 
آنقدر كم باشد كه بسوزاند و نه بايد آنقدر زياد كه همه چيز 

يخ بزند و از بين برود. 
* روان درمانگر كودك، نوجوان و خانواده

آيا اهميت بيش از حد به فرزندان براى آينده آنها مناسب است؟ 
چهار شيوه تربيت فرزند

زن از صبح كه بيدار مى شود شاغل اگر نباشد، برنامه مى ريزد براى رساندن كودك به مدرسه و بازگرداندن او و بعد رساندنش 
به كلاس زبان و كامپيوتر و ورزش و موسـيقى، شـب هم برنامه مى ريزد براى اينكه چه بخورد و آيا وزنش اندازه اسـت و 
قدش نسبت به قد نرمال جامعه در چه وضعيتى است و دكتر تغذيه ببريمش يا نه. پدر هم لابد بايد دو، سه جايى كار كند 
تا دست كم هزينه اين كلاس ها و برنامه هاى طاق و جفت تامين شود. مادر شاغل هم به ظاهر كودك را مى سپارد به مهد و 
مدرسـه و مى رود اما ناچار اسـت اولويت اول و آخرش بچه باشد. بچه پنج ساله حالا اسباب بازى نمى خواهد، گريه و زارى 
مى كند براى پورشه اى كه در خيابان ديده يا خانه اى كه بايد استخر داشته باشد. پدر و مادر در چه حال اند؟ خسته با فصل 
مشتركى به نام مشكلات يك بچه. طبيعى است اين بچه وقتى بزرگ شود مشكل گسترده تر مى شود كه اين دسته گل را 
اگر دختر است مگر مى شود داد به هركس كه از راه رسيد، داماد بد مى شود و قوم شوهر، قوم الظالمين، پسر هم اگر باشد 
كه مگر از سر راه آمده بگذاريم دختر مردم قاپش را بدزدد، عروس مى شود وروره جادويى كه مسلمان نشنود، كافر نبيند و 
دور باطل خانواده هاى مشكل دار، ادامه مى يابند. با دكتر مسعود كوثرى، جامعه شناس و عضو هيات علمى دانشگاه تهران 

در مورد پديده فرزندسالارى در ايران و پيامدهاى آن گفت وگو كرده ايم. 

دكترحسام فيروزى*

فرزندسالارى به عنوان يك پديده 
جديد رخ نموده است. اين 
پديده اى است كه به زبان 

ديگر آن را پيدايش والدين 
هليكوپترى نام گذاشته اند؛ يعنى 

والدينى كه مثل پروانه به دور 
بچه هايشان مى گردند و مدام آنها 

را تغذيه مى كنند
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